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حـوزه و روحانیـت در همـه سـاحت‌های خـود، اعـم از آموزشـی، پژوهشـی، تبلیغـی و دیگـر 
سـاحت‌ها، در جامعه‌پـردازی بـه عنـوان مرحلـه اصلـی تمدن‌سـازی، نقـش کلیـدی دارد. 
سـخن‌گفتن از نسـبت حـوزه و روحانیـت بـا تمدن نوین اسلامی از آن جهت اهمیـت دارد كه 
جامعه‌پـردازی پیش‌شـرط تمدن‌سـازی اسـت و حـوزه و عالمان دینـی از مهم‌تریـن گروه‌های 
مرجـع اجتماعـی بـه شـمار می‌آینـد، كه نقش زیـادی در دگردیسـی اجتماعی دارنـد؛ ازاین‌رو 
بـرای اینك‌ـه حـوزه بتوانـد نقش كلیـدی خـود را در فرایند جامعه‌پـردازی به خوبـی ایفا كند، 

نیازمنـد بایسـته‌ها و زمینه‌هایـی اسـت كـه بدان‌ها اشـاره می‌شـود.2

حوزه و جامعه‌پردازی؛
                       گامی اساسی در تمدن‌سازی



14
00

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
زد

 پان
م و

ده
هار

ه چ
مار

ش
73

الف( بایسته‌ها
یکـم. در زمانـه كنونـی فرصـت بی‌نظیـری 

بـرای حـوزه و روحانیـت پدیـد 

آمـده كـه از غیبـت کبـری تـا 

اسـت.  نداشـته  سـابقه  كنـون 

شـکل‌گیری دولـت اسلامی بـا 

محوریـت فقیـه جامع‌الشـرایط 

همـان فرصتـی اسـت كـه پیش 

از آن هیـچ‌گاه شـیعه بـه چنیـن 

موقعیتی در جهان اسلام دست 

نیافتـه بـود. دولت تازه تأسـیس 

بـا وجود انبوهـی از موانع درونزا 

و برونزایـی کـه در مقابـل حرکت 

انقلاب اسلامی قـرار گرفته بود، 

دسـتاوردهای عظیمـی داشـته 

اسـت كـه بایـد مـورد اهتمـام 

حوزویـان قـرار گیـرد. بی‌گمـان 

در  كاسـتی‌هایی  و  مشـكلات 

كشـور وجـود دارد كـه بایسـته 

اسـت به مسئولان نظام اسلامی 

گوشـزد كـرد؛ ولـی بی‌توجهی به 

انبوهی از دستاوردها و ناآگاهی 

بـه  نسبــت  سـاده‌انــگاری  و 

فرایندهـای پیچیـده حكمرانـی 

بـه نظـام  ناكارآمـدی  اتهـام  و 

اسلامی به دور از شـأن حوزه و روحانیت است؛ 

بنـابــراین روحانیـت بایـد خـود را بخشـی از 

فراینـد حكمرانـی بداند و بـه جای قضاوت‌های 

كـم مایـه از سـوی برخـی از آنـان، بـرای تعالـی 

آن بكوشـد.

امـام  باشــد.  بایـد سیــاسی  حـوزه؛  دوم. 
را  سیاسـت  از  حـوزه  دورکـردن   خمینـی

اسـتعماری  سیاسـت  یـک 

می‌دانسـتند. اسـتعمارگران كـه 

تجربـه مبارزات ضد اسـتعماری 

روحانیـت را نظـاره كـرده بودنـد 

همـواره بـرای دوركـردن آنـان از 

سیاسـت چنیـن القـا می‌كردنـد 

كـه سیاسـت امـری كثیـف و به 

دور از سـاحت منـزه روحانیـت 

اسـت؛ بدین ترتیب به روحانیت 

توصیـه می‌كردنـد بـرای پرهیـز 

بـه  سیاسـت،  آلودگی‌هـای  از 

امـر قدسـی اهتمـام كننـد، بـه 

مسـاجد برونـد و بـه عبـادت و 

اجـرای مناسـک دینـی بپردازنـد 

و امـر سیاسـت را كـه بـا پلیـدی 

همـراه اسـت بـه سیاسـتمداران 

واگذارنـد. امام خمینی در مقابل 

این اندیشـه ناپـاک، فرمودند: ما 

آن سیاسـت کثیفـی کـه شـما از 

آن صحبـت می‌کنیـد را اساسـاً 

سیاسـت نمی‌دانیـم. سیاسـت 

اسلامی یـک سیاسـت کثیف و 

آلوده نیسـت، سیاسـت پاکیزه و 

اسـت.  تعالی‌بخـش 

در ایــن مـیــان بـرخــی جریانـات فكـری 

ماننـد انجمـن حجتیـه‌ای‌هــا و آخـونـدهــای 

دربـاری یـا سـکولار هـم بیـکار نماندنـد و همه 

امــام خمینــی دورکــردن حــوزه 
سیاســت  یــک  را  سیاســت  از 
مـی‌دانــســتــنـــد.  اســتــعـــمــــاری 
اســتعمارگران كــه تجربــه مبــارزات 
را  روحانیــت  اســتعماری  ضــد 
نظــاره كــرده بودنــد همــواره بــرای 
دوركــردن آنــان از سیاســت چنیــن 
القــا میك‌ردنــد كــه سیاســت امــری 
كثیــف و بــه دور از ســاحت منــزه 
روحانیــت اســت؛ بدیــن ترتیب به 
روحانیــت توصیــه میك‌ردنــد بــرای 
پرهیــز از آلودگی‌هــای سیاســت، 
بــه امــر قدســی اهتمــام كننــد، بــه 
مســاجد برونــد و بــه عبــادت و 
اجــرای مناســک دینــی بپردازنــد 
كــه بــا پلیــدی  و امــر سیاســت را 
همــراه اســت بــه سیاســتمداران 
گذارنــد. امــام خمینــی در مقابل  وا
ک، فرمودنــد:  ایــن اندیشــه ناپــا
مــا آن سیاســت کثیفــی کــه شــما 
 
ً
از آن صحبــت می‌کنیــد را اساســا
سیاســت  نمی‌دانیــم.  سیاســت 
اســامی یــک سیاســت کثیــف و 
کیــزه و  آلــوده نیســت، سیاســت پا

اســت.  تعالی‌بخــش 
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تلاش خود را برای کنارگذاشـتن دین از سـاحت 

سیاسـت و ارائه تئوری اسلام منهای سیاسـت 

بـه کار بسـتند.امام خمینـی نیـز بـا تیزبینـی 

ایـن جریان‌هـا را رصـد می‌كـرد 

و در ردّ آنـان بـه طلاب توصیـه 

می‌كـرد؛ چنان‌چـه نـگاه ژرفـی 

بـه متـن اسلام داشـته باشـند 

یافـت  درخواهنـد  خوبـی  بـه 

كـه »اسلام تمامـش سیاسـت 

اسـت«. همه آن جنبه حکومتی 

را دارد؛ »الاسالم هو الحکومه«؛ این 
فرمایـش معـروف امام در کتاب 

البیع اسـت؛ البته مسـئله امروز، 
امـر  بـه  حوزویـان  توجـه‌دادن 

سیاسـی اسـت نه سیاسـی‌بودن 

حوزه و روحانیت؛ سیاست‌زدگی 

حـوزه و روحانیـت و قرارگرفتـن 

آنـان در چنــبره فعــالیت‌های 

حزبـی و جناحـی، همـان چیزی 

اسـت كه امام خمینی همواره از 

آن پرهیـز مـی‌داد. بسـیار اوقات 

دیـده می‌شـود خیلـی از كسـانی 

کـه اصرار بـه کناره‌گیری حوزه از 

میـدان سیاسـت داشـته‌اند خود 

در شـمار سیاسـتبازان حرفـه‌ای 

بوده‌انـد.

سـوم. باید مناسـبات میان دولت اسلامی و 
حـوزه‌هـای علمیه و حمایت هركدام از دیگری 

تبیین شـود. در نظام جمهوری اسلامی، حوزه 

یـک رسـالت تاریخـی بـرای پیشـبرد اهـداف 

انقلاب و نظـام دارد؛ حمایـت دولـت از حـوزه، 

آن‌هـم دولتـی کـه برآمـده از انقلاب اسلامی 

و موظـف بـه پیشـبرد خـط اسلام اسـت، هـم 

منطقـی اسـت و هـم ضـروری 

حـوزه  دیگـر  سـوی  از  اسـت؛ 

یـک  برداشـتن  عهـده‌دار  نیـز 

بـار سـنگین و تاریخـی از روی 

اسـت.  اسلامی  نظـام  دوش 

بدیـن ترتیـب همنوایـی میـان 

حـوزه و دولـت دینـی و حمایـت 

هـم‌­ بـه  دیگـری  از  یـک  هـر 

افزایـی آن‌هـا در جامعه‌سـازی 

تمدنـی می‌انجامـد. کمک مالی 

نظـام بـه حـوزه ماننـد بسـیاری 

فرهنگـی  علمـی،  نهادهـای  از 

نـه تنهـا اشـكالی نـدارد؛ بلکـه 

كمـک بـه خـود دولـت در امـر 

جامعه‌سـازی اسـت. بی‌گمـان 

کمـک دولت‌هـا بـه حـوزه نبایـد 

بـه اسـتقلال فکـری، سیاسـی 

و مدیـریــتی حـوزه خدشـه‌ای 

وارد کنـد یـا آن را دولتـی بـه 

معنـای مصطلح سـازد. به تعبیر 

علامـه جـوادی آملـی، دولـت را 

مسـجد کنیـد؛ ولـی مسـجد را 

دولتـی نکنیـد. از طـرف دیگـر، 

کمـک دولـت بـه حوزه‌هـا نبایـد قابلیت‌هـای 

حـوزه بـرای خوداتکایـی را از بیـن ببـرد؛ بـرای 

نمونـه، مدیریـت حـوزه بایـد موقوفـات مرتبـط 

بـا حوزه‌هـا را زنـده کنـد تـا قابلیت‌هـای حـوزه 

حــوزه؛ نبایــد از ســر محافظــه‌کاری 
و احتیــاط یــا مصلحت‌اندیشــی، 
امر به معروف و نهی از منکر را کنار 
بگــذارد. امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر از بایســته‌های حق‌طلبــی 
اســت كــه ســوگمندانه بایــد گفــت 
هنــوز قــدر و منزلــت ایــن اصــل 
نشــده  روشــن  اســامی  مهــم 
اســت؛ هنــوز معنــای حیاتی‌بــودن 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
برای جامعه اســامی درک نشــده 
اســت؛ هم‌چنیــن نــگاه جامــع و 
سیســتمی بــه امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر وجــود ندارد و الگوی 
مناســبی بــرای جاری‌ســاختن آن 
در شــریان‌های جامعــه اســامی 
طراحــی نشــده اســت. فروكاهــش 
امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر 
اجتماعــی  و  اخلاقــی  امــور  بــه 
آن در مقابلــه  بــه  و بی‌توجهــی 
بــا فســادهای بــزرگ سیاســی و 
اقتصــادی جفــای بــه ایــن اصــل 
شــرعی و مغایــر بــا حق‌طلبــی و 

اســت. عدالت‌خواهــی 
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بـرای خوداتکایی حفظ شـود؛ ولـی همه این‌ها 

دلیـل نمی‌شـود کـه کمـک دولـت بـه حوزه‌‌هـا 

غیرمنطقـی و غیرضـروری معرفـی شـود.

چهـارم. حق‌طلبـی در حـوزه شـیعه، جزئـی 
از هویـت و شناسـنامه حـوزه اسـت و در هـر 

شـرایطی بایـد از آن صیانـت شـود. قرارگرفتـن 

حـوزه در متـن سیاسـت بـا حق‌طلبـی حـوزه 

هیـچ منافاتـی نـدارد؛ یعنی هنر آن‌جاسـت که 

حوزویـان در وسـط میـدان سیاسـت باشـند و 

حق‌طلبی را پاس بدارند. مصلحت‌‌اندیشـی‌های 

بـی‌جــا، خوش‌‌خیـالی‌هــا، مسامـحه‌گــرایی، 

برخـی  کـه  رفیق‌بازی‌هایـی  و  جناح‌بازی‌‌هـا 

از مشـكلات  افـراد وارد حوزه‌هـا کرده‌انـد  از 

پیـش‌روی حــق‌طلبی حوزه‌هــاست كـه اگـر 

روزی حـوزه و روحانیـت مسـیر حق‌طلبـی را 

کنـار بگذارنـد، عملاً هویـت خـود را از دسـت 

خواهنـد داد.

پنجـم. حـوزه؛ نبایـد از سـر محافظـه‌کاری و 
احتیـاط یـا مصلحت‌اندیشـی، امـر بـه معروف 

و نهـی از منکـر را کنـار بگـذارد. امـر بـه معروف 

و نهـی از منکـر از بایسـته‌های حق‌طلبی اسـت 

كـه سـوگمندانه بایـد گفـت هنوز قـدر و منزلت 

ایـن اصـل مهـم اسلامی روشـن نشـده اسـت؛ 

هنـوز معنـای حیاتی‌بـودن امـر بـه معـروف و 

نهـی از منکـر برای جامعه اسلامی درک نشـده 

اسـت؛ هم‌چنیـن نـگاه جامـع و سیسـتمی بـه 

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر وجـود نـدارد 

و الگـوی مناسـبی بـرای جاری‌سـاختن آن در 

شـریان‌های جامعـه اسلامی طراحـی نشـده 

اسـت. فروكاهـش امـر بـه معـروف و نهـی از 

منكـر بـه امور اخلاقـی و اجتماعی و بی‌توجهی 

بـه آن در مقابلـه بـا فسـادهای بزرگ سیاسـی و 

اقتصـادی جفـای بـه ایـن اصل شـرعی و مغایر 

بـا حق‌طلبـی و عدالت‌خواهـی اسـت.

ب( زمینه‌ها و محرک‌ها
یکــم. حــوزه؛ بایــد بــا تحــولات زمانــه پیــش 
بــرود؛ البتــه تحــولات زمانــه را بایــد از طریــق 

ــم  ــن تحــولات فه ــا ای درگیرشــدن روشــمند ب

ــراق  ــود. اغ ــد ب ــه آن آگاه‌من ــا نســبت ب ــرد ت ك

نیســت اگــر گفتــه شــود هــر روز یــک تحــول 

مهــم در عرصــه علــم و فنــاوری در دنیــا پدیــد 

می‌آیــد. بعضــی از آفرینش‌هــای علمــی و 

ــم  ــی ه ــتند و برخ ــره هس ــاوری، غیرمنتظ فن

ــرار  ــان ق ــای آینده‌پژوه ــبد پیش‌بینی‌ه در س

ــوش  ــا، ه ــن فناوری‌ه ــی از مهم‌تری دارد. یک

مصنوعــی اســت کــه بــه تعبیــر رهبــر بزرگــوار 

انقــاب، در حــال شــکل‌دادن یــک تمــدن تــازه 

ــا ایــن حــال امــروز شــاهد  در جهــان اســت؛ ب

ــی از  ــان قضاوت‌های ــا و چن ــان توصیف‌ه چن

ســوی برخــی روحانیــون صاحــب منبــر دربــاره 

فضــای مجــازی هســتیم کــه نشــان می‌دهــد، 

ــازی  ــای مج ــای فض ــا الفب ــا ب ــا آن‌ه ــه تنه ن

آشــنا نیســتند؛ بلکــه حتــی بــا هرگونــه تجربــه 

عملــی در ایــن فضــا نیــز آشــنا نیســتند. پیامــد 

از  چنیــن وضعیتــی عقب‌ماندگــی حــوزه 

ــن  ــت و کمتری ــروز اس ــتاب ام ــولات پرش تح

اثــر منفــی آن، تمســخر حــوزه و روحانیــت 

می‌باشــد.

بـا  در حـوزه  بـا علـم جدیـد  ستیــز  دوم. 
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بـر  نمی‌سـازد.  تمدن‌سـازی  در  نقش‌آفرینـی 

خلاف مسـیحیت تحریفشـده، تعـارض علـم 

و دیـن در اسلام بی‌معناسـت؛ یعنـی نـه تنهـا 

وجـه دینـی نـدارد، بلکـه وجـه تاریخـی پررنگی 

هـم نـدارد. بخشـی از ایـن عـدم تعـارض بـه 

بـرمی‌گــردد،  مجــید  قـرآن  تحریف‌ناپذیـری 

بخشـی به عقلانیت اسلامی و بخشی دیگر هم 

بـه قلمـرو دین برمی‌گردد. وقتـی این‌گونه بود، 

دیگـر اقدامـی ماننـد پاره‌كـردن کتـاب پزشـکی 

هاریسـون کـه در ایـام كرونـا، از سـوی فـردی 

بـه نـام حـوزه و روحانیـت انجام 

نیسـت؛  توجیـه  قابـل  گرفـت 

بنابرایـن اگـر کسـانی دانسـته 

یـا ندانسـته دیـن را در برابـر علم 

)اعـم ازعلـوم انسـانی( بگذارنـد، 

نویـن  تمـدن  از  صحبت‌کـردن 

اسلامی و ایفای نقـشِ محوری 

حوزه‌هـا در تمدن‌سـازی بی‌معنا 

می‌شـود.

سـوم. درک ژرفـای مدرنیسـم 
و آثـار آن بـرای فضلای حـوزه 

کاملاً ضـروری اســت. نسـبت 

بـه مدرنیسـم و ظهـور عینی آن؛ 

یعنـی مدرنیته، نقدهای بنیادی 

وجود دارد و در یک رویكرد کاملًا 

علمـی و مسـتند می‌‌توان بخش 

مهمـی از مصائـب دنیـای امروز 

را مولـود مدرنیتـه قلمـداد كـرد؛ 

ولی این نقدها سـبب نمی‌شـود 

از فهـم ایـن پدیده عظیـم تاریخ 

بشـریت که دارای نقطه قوت كمی هم نیسـت 

غافـل شـد؛ بنابرایـن فهم صحیـح و همه‌جانبه 

سـطحی‌نگری  از  خلاص‌شـدن  و  مدرنیسـم 

دربــاره غرب مــدرن، امــری نیسـت که بتوان 

به سـادگی از آن گذشـت به طوری‌که این فهم 

و درک لازمـه تمدن‌سـازی اسـت.

چهـارم. حـوزه باید فهم تمدنی؛ سـپس تفکر 
تمدنـی داشـته باشـد. وقتـی از تمـدن نویـن 

اسلامی سـخن گفته می‌شـود؛ باید به عظمت 

و ظرایـف و پیچیدگی‌هـای تمدن‌سـازی آگاه 

بـود، نیـز نسـبت بـه روندهـای 

تمدن‌سـازی و رقبـای زیـادی كه 

در تلاشـند تـا آرمان‌هـای خود را 

در مسـیر آن قـرار داده و پـروژه 

سـامان  را  خـود  تمدن‌سـازی 

دهنـد آگاهـی حاصـل شـود. بـا 

ایجـاد فهـم ژرف تمدنـی، نوبـت 

به داشـتن تفكر تمدنی می‌رسد؛ 

نیازمنـد  نیـز  تمدنـی  تفکـر 

داشتــن اهـداف و چشـم‌انداز 

تمدنـی اسـت؛ پـس حـوزه بایـد 

چـه  گوناگـون  عرصه‌هـای  در 

و  درون‌حــوزوی  عرصـه‌هــای 

چـه عرصـه‌‌هــای برون‌حـوزوی 

ایده‌هـای تمدنـی داشـته باشـد 

و ایـن بسـیار مهـم اسـت.

انسـانی  سـرمایه‌های  پنجـم. 
گام  بـرای  اساسـی  ركـن  یـک 

در مسـیر شـکل‌گیری  نهــادن 

تمـدن نویـن اسلامــی اسـت. 

حــوزه بایــد فهــم تمدنــی؛ ســپس 
تفکــر تمدنــی داشــته باشــد. وقتی 
از تمــدن نویــن اســامی ســخن 
ــد بــه عظمــت  گفتــه می‌شــود؛ بای
پیچـیـدگـی‌هــــای  و  ظـرایــــف  و 
گاه بود، نیز نسبت  تمدن‌ســازی آ
و  تمدن‌ســازی  روندهــای  بــه 
رقبــای زیــادی كــه در تلاشــند تــا 
آرمان‌هــای خــود را در مســیر آن 
قــرار داده و پــروژه تمدن‌ســازی 
گاهــی  آ دهنــد  ســامان  را  خــود 
حاصــل شــود. بــا ایجــاد فهــم ژرف 
تمدنــی، نوبــت بــه داشــتن تفكــر 
تمدنــی می‌رســد؛ تفکــر تمدنــی 
اهــداف  داشــتن  نیازمنــد  نیــز 
اســت؛  تمــــدنی  چشـم‌انـــداز  و 
پــس حــوزه بایــد در عرصه‌هــای 
عرصــه‌هـــــای  چـــه  گـــون  گـونـا
درون‌حــوزوی و چــه عرصه‌‌هــای 
برون‌حــوزوی ایده‌هــای تمدنــی 
داشــته باشــد و ایــن بســیار مهــم 

. ســت ا
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پـرورش نیروهـای با اسـتعداد، نخبه و با ایمان 

و دادن فرصـت و میـدان عمـل بـه آن‌هـا یـک 

اصل اسـت. در تمدن‌سـازی، کار اصلی به دوش 

انسـان‌های مؤمـن و نخبـه اسـت و تـا چنیـن 

انسـان‌هایی پـرورش نیابنـد یـا زمینـه پرورش 

آن‌هـا مهیا نشـود، سـخن‌گفتن از تمدن‌سـازی 

گـزاف اسـت. در عرصـه تفکـر دینـی، كوشـش 

نخبگانـی چـون شـهید صـدر یـا 

شـخصیت عظیمی چـون علامه 

طباطبایـی و شـاگردان ایشـان؛ 

همچون شـهید مطهـری، علامه 

مصبـاح، علامه جـوادی آملی در 

پیشـبرد حوزه‌هـا بسـیار كارسـاز 

بـوده اسـت. اكنـون نیـز وجـود 

چنیـن بزرگانـی سـرمایه بزرگـی 

بـرای حوزه‌هـا بـه شـمار مـی‌­

آیـد و بایـد آن را قـدر دانسـت و 

زمینه‌هـای رشـد و حفـظ چنیـن 

سـرمایه‌های انسـانی در حـوزه را 

فراهـم سـاخت.

ششـم. حـوزه؛ بایـد مرجعیت 
اجتماعـی خـودش را بـه طـور 

دائـم تقویـت کنـد و بیـش از 

آن‌کـه بـا علـم تقویـت شـود بـا رفتـار صحیـح 

اجتماعـی تقویت می‌شـود و می‌تـوان پذیرفت 

کـه نبود هوشـمندی و اهتمـام کافی حوزویان 

در جهـت ارتقـای مرجعیت اجتماعی خودشـان 

و اقدامـات تخریبـی مخالفـان و دشـمنان علیه 

حـوزه، به فروكاهـش مرجعیت اجتماعی حوزه 

و روحانیـت انجامیـده اسـت و در مـواردی برای 

اولیـن بـار در تاریـخ معاصـر، کسـان دیگـری را 

جـای حـوزه و روحانیـت بـه مقـام مرجعیـت 

اجتماعی رسـانده اسـت. این مسئله باعث شده 

اسـت تـا حـوزه و روحانیـت نفـوذ و اثربخشـی 

سـابق خـود را تا حدی از دسـت بدهـد؛ بنابراین 

حل این مسـئله در گرو بازسـازی جایگاه حوزه 

و روحانیـت در عرصـه مرجعیـت اجتماعـی كه 

یکـی از ضروری‌تریـن و فـوری­

‌تریـن کارهایـی اسـت کـه بایـد 

توسـط حـوزه دنبال شـود.

نهـادن در مسـیر  هفتـم.گام 
پـر فـراز و نشـیب تمدن‌سـازی 

نیازمنـد تحـول در نظام مدیریت 

حـوزه اسـت؛ بایـد اذعـان نمـود 

کـه دیگـر دوران مدیریت سـنتی 

كـه در بیـوت آقایـان علمـا در 

جریـان بـوده، گذشـته اسـت و 

ضـروری اسـت مدیریت علمی و 

سیسـتمی جـای مدیریـت بیتی 

را بگیـرد. مدیریـت بیتـی تعلقی 

بـه عصـرِ قدرت سیاسـی شـیعه 

نـدارد؛ بلکـه مربـوط بـه دوران 

برکناربودن شـیعه از سیاسـت و 

انـزوای علــما و حوزه‌هـای علمیـه بوده اسـت؛ 

از طـرف دیگـر، امـروز مدیریـت بیتـی، مـا را در 

عرصه‌هـای اجتماعـی و در سـاحت مدیریـت به 

شـدت کم‌تـوان کـرده اسـت.

در  دارد،  هـم  فرهنگـی  بیتـی؛  مدیریـت 

ایـن فرهنـگ بـا وجـود نقـاط قـوت، نقـاط 

ضعـف هـم کـم نیسـت، ماننـد: خانه‌نشـینی 

نقــد  بایــد  روحانیــت  و  حــوزه 
بــه  و  را جــدی بگیرنــد  عالمانــه 
جــای محدودکــردن آن، آغــوش 
خــود را بــه ســوی نقدهــا بــاز کننــد؛ 
و  حــوزه  صنفــی  نقــد  فقــط  نــه 
روحانیــت؛ بلکــه نقــد نظریه‌هــا و 
دیدگاه‌هــای علمــی در حوزه، چه 
از ســوی همفکــران و چــه از ســوی 
دگراندیشــان؛ بایــد بــه یــک رویــه 
تبدیــل شــود. بــرای قدم‌گذاشــتن 
در مســیر تمــدن نویــن اســامی  
بایســته اســت از نقدناپذیرکــردن 
قواعــد و روش‌هــا، تابوســازی از 
نظریه‌هــا و دیدگاه‌هــای علمــی 
افــراد  از  تابوســازی  و  مشــهور 
هــر قــدر هــم کــه صاحــب منزلــت 

باشــند پرهیــز كــرد.
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و فاصله‌گرفتـن از میـدان عمـل، نـگاه از بـالا 

بـه مـردم، اعتمادکـردن بـه اخبـار و گزارشـات 

نسـنجیده، نداشـتن تحلیل‌هـای ناصحیـح از 

واقعیت‌هـای اجتماعی، بـه موعظه و نصیحت 

اکتفاکـردن، مقدس‌نمایی‌هـا را تقبیح‌نکـردن، 

سـکوت در برابـر مریدبـازی و امثـال این‌هـا که 

بایـد از سـاحت حوزه‌هـا و بیـوت عالمـان دینی 

زدوده شـود.

ج( تحولات درون حوزوی
یکـم. حـوزه و روحانیـت بایـد نقـد عالمانه را 
جدی بگیرند و به جای محدودکردن آن، آغوش 

خـود را بـه سـوی نقدهـا بـاز کننـد؛ نـه فقط نقد 

صنفـی حـوزه و روحانیـت؛ بلکـه نقـد نظریه‌هـا 

و دیدگاه‌هـای علمـی در حـوزه، چـه از سـوی 

همفکـران و چـه از سـوی دگراندیشـان؛ بایـد به 

یـک رویـه تبدیـل شـود. بـرای قدم‌گذاشـتن در 

مسـیر تمـدن نویـن اسلامی  بایسـته اسـت از 

نقدناپذیرکـردن قواعـد و روش‌هـا، تابوسـازی 

از نظریه‌هـا و دیدگاه‌هـای علمـی مشـهور و 

تابوسـازی از افـراد هـر قـدر هـم کـه صاحـب 

منزلـت باشـند پرهیـز كرد.

دوم. شـور و مشـورت و تعامـل و هم‌افزایـی 
و ترتیب‌اثـردادن بـه نتایـج آن؛ بایـد در حـوزه 

نهادینـه شـود، نیـز جـدای از مشـورت علمـای 

بـزرگ حـوزه بـا یكدیگـر و نهادینه‌سـازی آن، در 

عرصه‌هـای گوناگـون مجامع مشـورتی داشـته 

باشـد و از افراد مختلف برای مشـورت‌گیری در 

این مجامع دعوت کند و با آن‌ها درباره مسائل 

مهـم حـوزه و فراتـر از آن، مسـائل مهـم جامعه 

اسلامی مشـورت کند؛ چنان‌چه امیرالمؤمنین 

بُـوا بعـضَ الـرأیِ ببعـضٍ  علـی می‌فرمایـد: »اِضرِ

ـوابُ«. ازایـن‌رو بایـد گفـت كـه  ـدْ مِنـهُ الصَّ
َّ
یَتَوَل

فردگرایـی، خودبسـندگی و خودرأیـی در حـوزه 

مذمـوم اسـت و بایـد کنـار گذاشـته شـود و الّ 

سـخن‌گفتن از ایفـای یـک نقـش تمدنـی از 

سـوی حوزه‌هـا بی‌معناسـت.

سوم. حوزه؛ باید مظهر خردورزی و عقلانیت 
باشـد؛ یعنی به جای غلبه احسـاس و عواطف، 

بـر اسـتدلال و برهان تكیـه كند و پیش‌فرض‌ها 

مانـع از تفکـر آزاد و عقلانـی نگـردد. بـرای فهـم 

درسـت مسـائل و پیداکردن راه حل برای آن‌ها، 

ازجزئی‌نگـری و تكیـه بر وهمیّات، پرهیز شـود. 

حـوزه، نـه تنها باید خـردورزی را به یک فرهنگ 

درونـی تبدیـل کنـد؛ بلکـه بایـد به دنبـال ایجاد 

سیسـتم‌های عقلانـی بـرای شناسـایی و حـل 

مسـائل پیـشِ رو باشـد. ایـن موضوع در مسـیر 

تمدنسـازی از اهمیـت زیادی برخوردار اسـت.

بـا  مبـارزه  پرچمـدار  بایـد  حـوزه؛  چهـارم. 
خرافـات و موهومـات باشـد.گاهی مشـاهده 

می‌شـود برخـی حوزویـان در صـدد تضعیـف 

علوم عقلی و باب‌كردن فلسفه‌سـتیزی هسـتند 

و طبیعی اسـت که پیامدش گسـترش خرافات 

و موهومات در متن معارف دینی باشـد. وقتی 

یک روحانی كه سـواد علمی كافی ندارد، اجازه 

می‌یابـد بـه راحتـی لبـاس روحانیـت بپوشـد، 

تقدس‌فروشی کند، نام خود را با القاب گوناگون 

تزئیـن نمایـد، منبر برود، در رسـانه‌های جمعی 

حاضر شـود، هر چیز مربوط یا نامربوط را به نام 

دیـن مطـرح کنـد، مهم‌تر از همه، بـزرگان حوزه 
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هـم بـه بهانـه رعایت شـئونات خود، نسـبت به 

سـخنان غلط آن روحانی سـکوت کنند، طبیعی 

اسـت کـه هـر حـرف بی‌اساسـی به نـام دین در 

جامعـه اسلامی رواج یابـد؛ بنابرایـن نمی‌توان 

سرنوشـت دیـن و تفکـر دینـی را به هـر روحانی 

كم‌اطلاع یـا خطیـب ناصالحـی سـپرد و درباره 

نتایـج آن بی‌تفـاوت بـود.

پنجم. حوزه؛ باید خودش را از تنگ‌نظری‌ها، 
تعصبـات بی‌مبنـا رها کند و بر مقتضیات زمانه 

حركـت كنـد. روزآمـدی و توجـه بـه مقتضیـات 

زمانـه، نقـش بسـزایی در تحـولات اجتماعـی 

و پیچیـدن نسـخه‌های مناسـب بـه جامعـه 

اسلامی خواهد داشـت. نام این منش صحیح 

را »روشـن‌فکری انقلابـی« می‌گذارم و معتقدم 

روشـن‌فکری انقلابـی، جریانـی اسـت که تن به 

فهم کاریکاتوری از اسلام نمی­

‌دهـد؛ تن بـه »نؤمـن ببعـض و نکفر 

ببعـض« نمی‌دهـد؛ تـن بـه فهـم 
سـطحی اسلام نمی‌دهـد؛ تـن 

بـه اخباری‌گـری نمی‌دهـد؛ هـم 

رویکـرد نظام‌منـد به اسلام دارد 

و هـم بـه دنبـال عینیت‌بخشـی 

بـه ایـن نظامات در بدنه ئئوریک 

معـارف اسلامی؛ بـه‌ ویـژه فقـه 

است.

بــاید  روحانـیــون؛  ششـم. 
مـورد  را  تزکیـه  و  خودســازی 

دهــند.  قـرار  جـدی  اهتمـام 

رسـالت اصلـی دیـن، ربانی‌کردن 

انسان‌ها و »ایصال الی الحق« است 

و بایسـته اسـت کـه آنـان هجرت را آغـاز كنند و 

بـه سـمت ربانی‌شـدن حرکـت کننـد تـا بتوانند 

دیگـران را ربانـی و مهاجـر الـی الله سـازند؛ »مَـا 
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‌اخلاقـی و افتـادن در آلودگی‌ها با رسـالت دینی 

روحانیت سـازگار نیسـت؛ دنیاپرسـتی، تجمل‌­

گرایـی و زندگـی اشـرافی بـا چنیـن رسـالتی 

تعارض دارد؛ از سـوی دیگر، تن‌‌آسـایی، عافیت­

‌طلبی و رفاه‌طلبی نیز اسـباب ناکامی حوزویان 

در انجـام رسالت‌هایشـان می‌شـود.

بایـد نسـبت بـه محیـط  هفتـم. حوزه‌هـا؛ 
اجتماعـی درون‌صنفـی خـود دغدغـه داشـته 

باشـند. وجـود كسـانی كـه در سـلک روحانیـت 

دچـار كژرفتـاری یـا منش‌هـای 

اقدامـات  و  هسـتند  فاسـدی 

بـروز  خـود  از  نابكارانـه‌ای 

می‌دهنـد و بـه تعبیـری دزدانـی 

در كسـوت آخوندند؛ باید منزوی 

و از جامعه روحانیت طرد شوند. 

پیـش از ورود نهادهـای قضایـی 

روحانیـت  ویـژه  دادگاه  ماننـد 

ایـن مسـئولیت برعهـده حـوزه و 

روحانیـت اسـت كـه نسـبت بـه 

اصلاح كژروی‌های درون‌صنفی 

خود احسـاس مسـئولیت كنند.

هشـتم. روحـانیــون؛ نبــاید 
میـان خـود و مـردم فاصلـه قـرار 

دهنـد. لازمـۀ ایـن امـر داشـتن 

حوزه‌هــا؛ بایــد نســبت بــه محیــط 
اجـتـمـاعـــی درون‌صنـفـــی خــود 
دغدغــه داشــته باشــند. وجــود 
ــت  ــلک روحانی ــه در س ــانی ك كس
منش‌هــای  یــا  كژرفتــاری  دچــار 
اقدامــات  و  هســتند  فاســدی 
بـــروز  خــود  از  نـابـكــارانـــه‌ای 
می‌دهنــد و بــه تعبیــری دزدانــی در 
كســوت آخوندنــد؛ بایــد منــزوی و 
از جامعــه روحانیــت طــرد شــوند. 
پیــش از ورود نهادهــای قضایــی 
روحانیـــت  ویــژه  دادگـــاه  ماننــد 
ایــن مســئولیت برعهــده حــوزه و 
روحانیــت اســت كــه نســبت بــه 
اصــاح كژروی‌هــای درون‌صنفــی 
كننــد. خــود احســاس مســئولیت 
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عمـوم  همتـراز  زیسـت‌طلبگی 

شـفافیت  و  یک‌سـو  از  مـردم 

از  مـردم  بـرای  زندگـی  سـبک 

سـوی دیگر اسـت. اقبال مردم به 

روحانیـت تنها به دلیل فراگیری 

احـكام  بـه  آگاه‌شـدن  و  دیـن 

شـریعت نیسـت؛ بلكـه آنـان را 

پنـاه خـود و شـریک درد و رنـج 

خـود می‌داننـد. مهم‌تریـن جنبه 

زیسـت‌طلبگی همـواره بـا مـردم 

زیسـتن و درب را بـه روی آنـان 

گشـودن اسـت؛ بنابراین از میان 

برداشـتن چنین فاصله‌هایی، اعتــمادی بزرگ 

بـه روحانیـت ایجاد می‌كنـد و جایگاه مرجعیت 

آنـان را ارتقـا می‌دهـد و در چنیـن شـرایطی، 

شـبهه‌افکنی‌ها و دروغ‌بافی‌هـای دشـمنان هم 

اثـر چنانـی نخواهـد داشـت.

نهـم. حـوزه و روحانیـت شـیعی؛ بایـد مانند 
پناهـگاه  و  ملجـأ  همـواره  تاریـخ،  همیشـه 

خـصــلت  ایـن  کـه  چـرا  باشـد؛  مظلومیـن 

معصومـان و علمـای گذشـته بـوده اسـت. 

هـر مظلومـی؛ بایـد اطمینـان داشـته باشـد كه 

اگـر همـه درب‌هـا به روی او بسـته باشـد، درب 

حوزه‌ها، درب مسـاجد، درب خانه روحانیون به 

روی او بسـته نیسـت، نیز نبایسـتی نسـبت به 

دردهـای مـردم بی‌تفاوت بـود؛ در حالی که یک 

عده گرسـنه یا بی‌پناه هسـتند بتوان به راحتی 

سـر بر بالین گذاشـت. بسـیار پسـندیده اسـت 

كه امروزه مشـاهده می‌شـود جریان قدرتمندی 

بـرای  جـوان  روحانیـون  و  طلاب  بیـن  در 

امدادهـای خودجوش اجتماعی 

بـه راه افتـاده اسـت؛ بـه مناطـق 

زلزلـه‌زده یـا  سـیل‌زده، مناطـق 

مناطـق محـروم می‌رونـد و فقط 

بـرای رضایت الهـی و بی‌منت در 

کمک‌کـردن بـه مـردم بـا انگیـزه 

وصف‌ناشـدنی در تلاشند؛ پیامد 

آن نیز به اعتماد بیشـتر مردم به 

روحانیـت و بـه تبـع آن افزایـش 

دینـداری مردمـان اسـت.

دهـم. زبــان و شیــوه تکلـم 
حوزویـان بـا مردم؛ بایـد خالی از 

هرگونه تکلّف باشـد. زبان از چیزهایی اسـت که 

می‌توانـد میـان حوزویان با مـردم فاصله ایجاد 

کنـد؛ بنابرایـن باید در عین رعایت همه آنچه به 

عنوان ادب اسلامی مورد توصیه اسلام اسـت، 

بـا مـردم بی‌تکلـف و بی‌پیرایـه سـخن گفـت تا 

هـم بتـوان حرف‌هـای آنـان را بـه خوبی شـنید 

و هـم حرف‌هـای خـود را بـه درسـتی بـه آنـان 

منتقـل کـرد. هـر چیـزی را کـه در هم‌کلامـی و 

هم‌زبانـی حوزویـان با مردم، گره ایجاد کند باید 

از میـان برداشـت.

د. نقش‌های عمده تمدنی
یکم. بازسـازی نظام آموزشـی حوزه ضروری 
اسـت. حـوزه در بازسـازی نظـام آموزشـی خـود 

خوبـی  دسـتاوردهای  گذشـته  سـال‌های  در 

داشـته اسـت؛ ولـی هم‌چنـان نظـام آمـوزش 

حـوزه بـا سـطح مطلـوب فاصلـه زیـادی دارد. 

تحـول  نیازمنـد  تمدن‌گـرا  حوزویـان  تربیـت 

بازســازی نظــام آموزشــی حــوزه 
در  حـــــــوزه  اســت.  ضـــــروری 
بازســازی نظــام آموزشــی خــود در 
ســال‌های گذشته دســتاوردهای 
ولــی  اســت؛  داشـــتـــه  خـوبـــی 
حــوزه  آمــوزش  نظــام  هم‌چنــان 
بــا ســطح مطلــوب فاصلــه زیــادی 
دارد. تربیــت حوزویــان تمدن‌گــرا 
نیازمنــد تحــول در نظــام آموزشــی 
بــا  آن  متناسب‌ســازی  و  حــوزه 

اســت. تمدنــی  رویكردهــای 
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حـوزه  آموزشـی  نظـام  در 

بـا  آن  متناسب‌سـازی  و 

رویكردهـای تمدنـی اسـت.

در  حـوزه  دوم. 
بـا  بــاید  نظریـه‌پــردازی؛ 

یـک جهـش روبـه‌رو شـود؛ 

مرتفـعِ  سـاختمان  یعنـی 

تئــوریک اسلام نـاب را بنا 

کند. عـقب‌مـانـدگی‌هــای 

نظـری یـک واقعیت اسـت؛ 

بـرای مثـال، می‌تـوان آن را 

در كاسـتی‌ها و ضعف‌هـای 

كـه  گوناگونـی  نظـری 

گریبـان امـر پژوهش در حوزه را گرفـتــه اسـت 

مشـاهــده كـرد؛ از سـوی دیگـر، حـوزه امـروز 

نیازمنـد نـوآوری در تمامـی عرصه‌هـای علـوم 

اسلامی اعـم از فـلسفــه، کلام، فقـه، اخلاق، 

تفسـیر و غیره اسـت. نقد مقدمه نوآوری اسـت. 

تـا نقـد عمومیـت نیابد، نوآوری هم رخ نخواهد 

داد. مـراد از نـوآوری، اعـم از نوآوری در سـاختار 

علـوم، روش‌شناسـی علـوم و مسـائل علـوم 

. شـد می‌با

سـوم. تمدن‌سـازی تنهـا بـا شکـل‌گیــری 
فقـه نظام‌سـاز رقـم خواهـد خـورد و حـوزه باید 

زمینـۀ رسـیدن بـه فقـه نظام‌سـاز را فراهم کند. 

دربـاره ماهیـت فقـه نظام‌سـاز و قرارداشـتن آن 

در امتـداد فقـه جواهـری بحث‌هـای گوناگونی 

صـورت گرفته اسـت؛ ولی آن‌چه مسـلم اسـت، 

رسـیدن بـه فقـه نظام‌سـاز لازمـۀ دسـتیابی بـه 

میلیون‌هـا قاعدهـای اسـت که در تمدن‌سـازی 

مـورد نیـاز اسـت و حتمـاً 

یکـی از منابـع تأمیـن ایـن 

فقـه  قواعـد،  میلیون‌هـا 

اسـت.

و  شـکل‌دهی  چهـارم. 
علـوم  بـه  تکامل‌بخشـی 

انسـانیِ اسلامی بـه مثابـه 

مغزافـزار مدیریـت جامعـه 

از  دیگـر  یکـی  اسلامی، 

حـوزه  تمدنـی  نقش‌هـای 

سـال  پانـزده  طـی  اسـت. 

اخیـر گام‌هـای مهــمی در 

این زمـیــنه برداشـته شـده 

اسـت؛ ولـی بایـد توجـه داشـت کـه کاری کـه 

تاکنون انجام شـده اسـت، بخش بسـیار ناچیز 

از کاری کـه بایـد انجـام می‌شـده اسـت. هـم 

حوزه‌‌هـا و هـم نظـام اسلامی در زمینـه علـوم 

انسـانیِ اسلامی بـه وظیفـه واقعی خـود عمل 

نکرده‌انـد.

از سـوی دیگر باید قدری از بحث‌های کلی و 

نظری فاصله گرفت و توانمندی‌های حوزه برای 

پاسـخ‌گویی بـه حـل مسـائل کشـور و نیازهـای 

کاربـردی متعـدد و متنـوع آن را افزایـش داد؛ 

ایـن امـر مهم، با ایجاد بسـترهای لازم؛ از جمله 

سـاخت علـوم کاربـردی در بطن علوم اسلامی؛ 

هم‌چنیـن تقویـت وجـه کاربردی علوم انسـانیِ 

اسلامی فراهـم می‌آیـد. بدیـن ترتیب هم وجه 

کارآمـدی نظـام تقویـت می‌شـود و هـم فرصت 

خارج‌کـردن تفکرات نولیبرالیسـتی از سیسـتم 

مدیریتی کشـور فراهم می‌شـود.

یکــی از نقش‌هــای مهــم تمدنــی 
حــوزه، تحــول در فرهنــگ عمومــی 
و ســبک زندگــی مــردم و ترویــج 
حیــات معقــول و اشــاعه حیــات 
طیبــه در میــان مــردم اســت. ایــن 
بایــد در جامعه‌پــردازی  را  رونــد 
سبـــک  وقـتـــی  گـرفـــت.  جــدی 
زندگــی غربــی در متــن جامعــه مــا 
جــولان می‌دهــد و عقــول فــردی 
و اجتماعــی رشــد نکــرده باشــد، 
تمـــدن‌سازی  از  صحبـت‌کـــردن 

اســت.  بی‌فایــده 
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پنجـم. شـبکه تبلیغـی حـوزه، 
یـک شـبکه قدیمـی و فرسـوده 

و کم‌ثمـر شـده اسـت؛ بایـد بـا 

رویکـرد تمدنـی متحول شـود. با 

وجود آن که شـبکه سـنتی تبلیغ 

فوایـد و مزایـای زیـادی دارد و 

نمی‌تـوان از آن دسـت کشـید، 

متناسـب  را  ایـن شـبکه  بایـد 

بـا تحـولات اجتماعـی و ظهـور 

سـبک زندگـی جدیـد ـ چـه از 

حیـث محتوایـی و چـه از حیـث 

فرمـی‌ـ با نـوآوری روبـه‌رو کنیم 

و از همـه مهم‌تـر، قـادر باشـیم 

اثربخشـی اجتماعـی آن را بـه 

شـیوه‌های علمـی انــدازه‌گیری 

کنــیم. آن‌چه در مراحل تمــدن‌سازی از آن به 

جامعه‌پـردازی تعبیـر می‌کنیـم، جایـی اسـت 

کـه شـبکه تبلیغـی حـوزه می‌توانـد بـرای خـود 

یـک مأموریـت بزرگ و تاریخی در نظر بگیرد هر 

چنـد سـایر بخش‌هـای حوزه هـم در این عرصه 

صاحـب نقـش هسـتند.

ششـم. یکی از نقش‌های مهم تمدنی حوزه، 
تحـول در فرهنـگ عمومـی و سـبک زندگـی 

مـردم و ترویـج حیـات معقـول و اشـاعه حیات 

طیبـه در میـان مـردم اسـت. ایـن رونـد را بایـد 

در جامعه‌پـردازی جـدی گرفـت. وقتـی سـبک 

زندگـی غربـی در متن جامعه ما جولان می‌دهد 

و عقـول فـردی و اجتماعـی رشـد نکـرده باشـد، 

صحبت‌کـردن از تمدن‌سـازی بی‌فایـده اسـت. 

بنـده؛ بـه ویـژه با توجه به نظریـه حیات معقولِ 

مرحـوم اسـتاد علامـه جعفـری 

تأکیـد می‌کنـم کـه قابلیت‌های 

جـدی بـرای رقابـت بـا سـبک 

زندگـی غربـی دارد.

هفتـم. یکی دیگر از نقش‌های 
تمدنی حوزه، دامن‌زدن به تعاون 

و همـکاری وسـیع و همه‌جانبه 

در جهت اهداف مهم نیکوکارانه 

و کُنش‌هـای عظیـم اجتماعـی 

در عرصه‌هـای موردنیـاز اسـت. 

ایـن کار، جـزو کارهایـی اسـت 

کـه شـاید هیـچ مجموعـه‌ای به 

انـدازه حـوزه و روحانیـت در آن 

ظرفیـت نداشـته باشـد. با وجود 

اقدامـات زیادی كه انجام شـده؛ 

ولـی نیازمنـد نوآوری‌هـای ابـزاری و روشـی و 

رسـاندن آن به مقیاس‌های گستـرده‌تــر اسـت. 

تعاون و همکاری وسـیع اجتماعی، یکی دیگر 

از حلقـات جامعه‌پـردازی محــسوب می‌شـود.

هشـتم. علاوه بـر مسـجد کـه پایـگاه اصلـی 
حـوزه و روحانیـت محسـوب می‌شـود؛ البتـه 

وضـع قابـل دفاعـی نـدارد، نظـام آمـوزش و 

پـرورش یکـی از جاهایـی اسـت کـه از آن بـه 

عنـوان پایـگاه حـوزه و روحانیـت غفلت صورت 

گرفتـه اسـت. بـه بیان دیگر، آمـوزش و پرورش 

جایـی اسـت که حـوزه و روحانیت؛ باید در متن 

آن حضـور کمـی و کیفـیِ جدی داشـته باشـند. 

طبیعـی اسـت کـه سـکولارها مایـل بـه حضـور 

حوزه و روحانیت در آموزش و پرورش نیسـتند 

و در این مسـیر مانع‌سـازی می‌کنند؛ ولی حوزه 

طبیعــی اســت کــه ســکولارها مایل 
روحانیــت  و  حــوزه  حضــور  بــه 
نیســتند  پــرورش  و  آمــوزش  در 
مانع‌ســازی  مســیر  ایــن  در  و 
در  نبایــد  حــوزه  ولــی  می‌کننــد؛ 
ایــن زمینــه عقب‌نشــینی کنــد. در 
کنــار مســجد و آمــوزش و پــرورش، 
 
ً
رســانه‌های عمومــی‌- خصوصــا
رســانه ملــی‌- و فضــای مجــازی 
پایـــگاه‌های  از  یکــی  بــه  بایــد 
ــود؛  ــل ش ــت تبدی ــوزه و روحانی ح
اثــر  هنــوز  کــه  کنیــم  قبــول  بایــد 
گونــه رســانه‌ها و هم‌چنیــن  اعجاز
تحــولات  در  را  مجــازی  فضــای 

نشــده‌ایم. متوجــه  فرهنگــی 
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نبایـد در ایـن زمینـه عقب‌نشـینی کنـد. در کنار 

مسجد و آموزش و پرورش، رسانه‌های عمومی‌- 

خصوصـاً رسـانه ملـی‌- و فضای مجـازی باید به 

یکـی از پایگاه‌هـای حـوزه و روحانیـت تبدیـل 

شـود؛ بایـد قبـول کنیـم که هنوز اثـر اعجازگونه 

رسـانه‌ها و هم‌چنیـن فضـای مجـازی را در 

تحـولات فرهنگـی متوجـه نشـده‌ایم؛ درواقـع 

حضـور حـوزه و روحانیـت در رسـانه و فضـای 

مجـازی بایـد بـا بهره‌گیـری حداکثـری از هنـر 

و ادبیـات صـورت بگیـرد؛ ازایـن‌رو اعتقـادم بـر 

ایـن اسـت کـه امـروز محتـاج راه‌انـدازی ده‌هـا 

مؤسسـه هنـری و ادبـیِ حرفـه‌ای و عظیـم در 

متـن حـوزه هسـتیم. آن‌چه در ابتـدای انقلاب، 

بـزرگان انقلاب در قامـت دفتـر تبلیغـات حوزه 

علمیـه قـم می‌خواسـتند ایـن بـود، نـه ورود 

در عرصه‌هـای آموزشـی و پژوهشـی؛ بنابرایـن 

مجموعه‌هایـی ماننـد دفتـر تبلیغات اسلامی، 

نه فقط باید تقویت شـوند؛ بلکه باید با سـپردن 

امـور آموزشـی و پژوهشـی بـه دیگـران، هنـر و 

ادبیـات، رسـانه و فضـای مجـازی را بـه صـورت 

صـد در صـد حرفـه‌ای، بـه چهـار نقطـه کانونـی 

خـود تبدیـل کنند.
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